
ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیک خود در تقاطع شرق و غرب می‌تواند 

نقش تعیین‌کننده‌ای در ترانزیت کالاهای جهانی ایفا کند. این موقعیت 

فرصت بالقوه‌ای برای جذب سرمایه و درآمد اقتصادی فراهم می‌آورد، 

یدورها قرار می‌گیرند، از منافع مالی و  یرا کشـــورهایی که در مسیر کر ز

راهبردی قابل‌توجهی بهره‌مند می‌شوند. با تغییرات اخیر در قطب‌بندی 

جهانی و افزایش نقش کشـــورهای شرقی در تجارت جهانی، اهمیت 

مســـیرهای کوتاه و مطمئن ترانزیتی بیش از پیش افزایش یافته است. 

ین شـــاهراه‌های  در این چهارچوب، ایران می‌تواند به یکی از مهم‌تر

ترانزیتی تبدیل شـــود؛ اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل فعال نشده 

است.چالش اصلی ایران، بحران‌های امنیتی و سیاست‌های تهدیدآمیز 

است که موجب شده کشورهای رقیب مسیرهای ترانزیتی را دور بزنند 

و تلاش کنند نقش ایران را در این شبکه کاهش دهند. با توجه به وجود 

یت و کنترل  یدورهای متعدد در منطقه رقابت بین کشورها برای مدیر کر

مسیرها شدت گرفته است. کشورهایی که بتوانند سرمایه لازم را فراهم 

یدورها داشته باشند، در بازی  کرده و سرعت عمل بیشتری در ایجاد کر

اقتصادی و راهبردی موفق‌تر خواهند بود. حذف ایران از این مســـیرها 

تهدیدی واقعی اســـت که می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدت اقتصادی 

و سیاســـی برای کشور به دنبال داشته باشـــد. در نتیجه، بهره‌برداری 

هوشـــمندانه از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و کاهش بحران‌های امنیتی 

مصنوعی پیش‌شرط حضور فعال ایران در شبکه ترانزیتی شرق به غرب 

یق ایران می‌تواند جایگاه خود را تثبیت کرده و  اســـت. تنها از این طر

سهم شایسته‌ای از منافع اقتصادی و راهبردی در منطقه کسب کند.

   جادهٔ توسعه

عراق به دنبال اجرای پروژه‌ای بزرگ با عنوان »جاده توسعه« است که هدف 

آن بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی این کشـــور و مرزهای متعدد آن برای 

تبدیل عراق به یک کریدور ترانزیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این پروژه 

شـــبکه‌ای از حمل‌ونقل شـــامل راه‌آهن، بزرگراه‌ها و بنادر را ایجاد می‌کند 

که خلیج‌فارس را به ترکیه و در نهایت اروپا متصل می‌ســـازد. در صورت 

موفقیت، »جاده توسعه« نه‌تنها موقعیت ژئوپلیتیک عراق را تقویت می‌کند، 

بلکه بازده مالی و فرصت‌های شغلی گسترده‌ای ایجاد می‌کند که می‌تواند 

وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش داده و اشتغال در بخش دولتی 

را جایگزین فرصت‌های اقتصادی متنوع کند. این پروژه در پاسخ به دوره‌ای 

از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی شکل گرفت که ناشی از نارضایتی عمومی 

از نحوه مدیریت اقتصادی و سیاســـی عراق بود و هدف آن کاهش خشـــم 

عمومی و ارائه تصویری از قصد دولت برای توسعه پایدار اقتصادی است. 

نخست‌وزیر عراق، محمد السودانی پروژه »جاده توسعه« را به عنوان ابزاری 

برای تسریع رشد اقتصادی و تقویت ارتباط عراق با بازارهای جهانی پذیرفته 

و در تلاش اســـت آن را به عنوان دستاورد دولت خود معرفی کند. ائتلاف 

سیاسی حامی وی، دولت را »دولت خدمت« نامیده که نشان‌دهنده تمرکز 

بر ارائه خدمات و رفع نیازهای شـــهروندان است و در عین حال از ورود به 

مســـائل سیاسی که مانع پیشرفت دولت‌های قبلی در پروژه‌های توسعه‌ای 

شده بود، پرهیز کرده است. با وجود این، اجرای این پروژه با موانعی جدی 

مواجه است که شامل فساد گسترده در سطوح ملی، مشکلات تامین مالی و 

توان اجرایی، ناامنی و بی‌ثباتی داخلی و رقابت شدید با پروژه‌های منطقه‌ای 

مانند »ابتکار کمربند و جاده« چین و کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-

اروپا می‌شـــود. درصورتی‌که پروژه به دلیل سوءمدیریت و فساد شکست 

بخورد، این موضوع می‌تواند نشان دهد که عراق قادر به تنوع‌بخشی واقعی 

به اقتصاد خود نیست و همچنان در »تله اقتصاد رانتی« گرفتار خواهد ماند. 

کاهش تقاضا و نوسان قیمت‌های هیدروکربن نیز می‌تواند اثرات اقتصادی 

شدیدی برای این کشور داشته باشد.

   پروژه بندر فاو و کانال خشک

در ادامه مسیر توسعه، عراق پروژه بندر فاو و کانال خشک را در دستور کار 

دارد. بندر فاو که ساخت آن از سال ۲۰۱۰ آغاز شده بود، با مشکلاتی مواجه 

 Daewoo شـــد اما در سال ۲۰۲۰ قراردادی2.6 میلیارد دلاری با شرکت

کره‌جنوبی برای ساخت فاز اول آن امضا شد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ 

به طور کامل تکمیل شـــود. این بندر بزرگ شـــامل ۹۹ اسکله با ظرفیت 

میلیون‌ها تن بار و کانتینر است و پس از تکمیل، از بندر جبل علی امارات 

پیشـــی خواهد گرفت و بزرگ‌ترین بندر غرب آسیا خواهد بود. در کنار آن، 

کانال خشـــک عراق شامل شبکه راه‌آهن، بزرگراه و خطوط لوله نفت و گاز 

 از طریق ترکیه یا سوریه به اروپا متصل می‌کند و 
ً
است که عراق را مستقیما

می‌تواند جایگزینی برای کانال سوئز باشد. این مسیر با کاهش ۲۰ تا ۲۵ روز 

از زمان حمل و نقل دریایی، فرصت‌های اقتصادی عظیمی ایجاد می‌کند و 

نقش عراق در ترانزیت کالا و انرژی بین آسیا و اروپا را تثبیت می‌کند. این 

پروژه همچنین با همکاری چین و مشارکت کشورهای اروپایی برنامه‌ریزی 

شـــده تا جریان ترانزیت کالا و انرژی از طریق عراق تضمین شود. توسعه 

این مسیرهای ترانزیتی تاثیر مستقیمی بر ایران خواهد داشت. درصورتی‌که 

ایران استراتژی مشخصی برای بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای نداشته 

باشد، کانال خشک و بندر فاو می‌توانند به رقیبی جدی برای کریدور شمال-

جنوب ایران تبدیل شـــوند و نقش ایران در ترانزیت انرژی و کالا به اروپا را 

کاهش دهند. به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که ایران با ایجاد 

و توســـعه کریدور ساحلی شمال خلیج‌فارس تا دریای عمان، اتصال بندر 

چابهار به خط آهن شلمچه-بصره و هماهنگی با کانال خشک عراق، نقش 

خود را به عنوان مسیر جایگزین و ضروری ترانزیت شرق-غرب تثبیت کند. 

این اقدامات علاوه بر ایجاد توســـعه در خط ساحلی جنوب ایران، فرصت 

اتصال هند، جنوب شـــرق آسیا و کریدور CPEC به کانال خشک عراق را 

فراهم می‌آورد و زمینـــه لازم برای تضمین امنیت تجارت جهانی و انرژی 

اروپا را فراهم می‌کند. در مجموع، پروژه‌های »جاده توسعه«، »بندر فاو« و 

»کانال خشک« عراق می‌توانند این کشور را به یک هاب ترانزیتی و اقتصادی 

منطقـــه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کنند. موفقیت این طرح‌ها نیازمند مدیریت 

کارآمد، مبارزه با فساد، تامین امنیت و همکاری بین‌المللی است و در عین 

حال ایران نیز باید اســـتراتژی‌های ملی و منطقه‌ای خود را به گونه‌ای تنظیم 

کند که از فرصت‌هـــای موجود بهره‌برداری کرده و نقش رقابتی خود را در 

ترانزیت کالا و انرژی حفظ کند.

   ترکیه، پروژهٔ لاجورد

این مســـیر که در ســـال ۲۰۱۷ در عشق‌آباد ترکمنســـتان میان پنج کشور 

افغانستان، ترکمنســـتان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه به امضا 

رســـید یادآور مسیر تاریخی صادرات سنگ لاجورد بدخشان افغانستان به 

مناطق مختلف جهان اســـت.  براساس این پروژه، شهر تورغندی در استان 

هرات افغانستان با خطوط راه‌آهن و بزرگراه‌ها به عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان 

و سپس بندر ترکمن‌باشی متصل خواهد شد. این کریدور بعد از آن تا باکو، 

تفلیس و آنکارا و سپس استانبول ترکیه ادامه می‌یابد. این کنفرانس بر اساس 

موافقتنامـــه پنج جانبه مذکور به عنوان گامی مهم در پیاده‌ســـازی کریدور 

ترانزیتی لاپیس لازولی محسوب می‌شود که با هدف توسعه همکاری‌های 

ســـازنده در فضای ژئواکونومیکی مناطق آسیای مرکزی و جنوبی، دریای 

خزر و حوزه دریاهای سیاه و مدیترانه صورت خواهد گرفت. حتی پیوستن 

هند به راه لاجورد نیز در دســـت بررسی است. کشورهای عضو این پروژه 

به دنبال تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود از طریق توســـعه 

کریدورهای تجاری هســـتند.  برای مثال، جمهوری آذربایجان با تقویت 

کریدور لاجورد به دنبال افزایش جایگاه خود در ترانزیت جهانی اســـت که 

می‌تواند این کشـــور و ترکیه را به بازارهای مهمی مانند افغانستان و احتمالأ 

در آینده پاکســـتان متصل کند.  همچنین، یکی از انگیزه‌های این کریدور، 

رقابت با کریدورهای ایران می‌تواند باشد، به‌طوری‌که راه‌آهن خواف-هرات 

میان ایران و افغانستان راه‌اندازی شده و چندین قطار در این مسیر به حرکت 

درآمده‌اند و ترکیه و افغانســـتان می‌توانند از طریق ایران به یکدیگر متصل 

شوند، اما آنکارا و باکو قصد دارند تا با کم کردن اهمیت راهبردی که ایران 

می‌تواند در این پروژه داشته باشد، تهران را تحت فشار قرار دهند. راه لاجورد 

در حالی طراحی شـــده است که مسیر ایران به عنوان بهترین و کوتاه‌ترین و 

به‌صرفه‌ترین مســـیر تجارت از شـــرق به غرب، چه با قطار و چه با کامیون 

برای افغانستان، مسیری کوتاه‌تر است.

بر اساس این پروژه، شـــهر تورغندی در استان هرات افغانستان با خطوط 

راه‌آهن و بزرگراه‌ها به عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان و سپس بندر ترکمن‌باشی 

متصل خواهد شـــد.  این کریدور بعد از آن تا باکو، تفلیس و آنکارا و سپس 

استانبول ترکیه ادامه می‌یابد.  

در ســـال ۲۰۲۴، بندر باکو 7.6میلیون تن بار را جابه‌جا کرد که نسبت به 

 3.2 درصد افزایش داشته است.  برخی از داده‌ها گویای 
ً
سال ۲۰۲۳، تقریبا

رشـــد چشـــمگیری در ترافیک کانتینری بود، به‌طوری که در سال گذشته، 

۷۶۷۷۵ کانتینر معادل واحد 20 فوتی )TEU( در این بندر جابه‌جا شـــد 

که نسبت به سال قبل ۷۳ درصد افزایش داشته است.  

   چالش‌ها و موانع پروژۀ لاجورد

راه‌گـــذر لاجورد با چالش‌های زیادی مواجه اســـت.  افزایش تنش‌ها در 

افغانســـتان، می‌تواند یک محیط ناپایدار و نامطمئـــن ایجاد کرده که بر 

چشـــم‌انداز توســـعه آن تأثیر منفی بگذارد. همچنین، هزینه‌های بالای 

حمل‌ونقل به دلیل عبور از دریای خزر و نیاز به انتقال کالا از طریق حمل‌ونقل 

ریلی، جاده‌ای و دریایی، این راه‌گذر را نسبت به سایر مسیر‌های ترانزیتی به 

یک گزینه گران‌تر و پیچیده‌تر تبدیل می‌کند. در این میان، مسائل فنی نیز هنوز 

حل‌نشـــده باقی مانده است. ترکیه، ایران، چین و اروپا از »خط استاندارد« 

۱۴۳۵ میلی‌متری استفاده می‌کنند، درحالی‌که راه‌آهن‌های هند و پاکستان 

از »خط عریض« ۱۶۷۶ میلی‌متری استفاده می‌کنند، برخلاف خط ۱۵۲۰ 

میلی‌متری که در اتحاد جماهیر شـــوروی سابق استفاده می‌شد. طالبان نیز 

انگیزه‌هـــای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه‌ای دارد.  طالبان که به دلیل 

رسمیت نشناختن جامعه جهانی در گسترش مراوادت تجاری با مشکلاتی 

مواجه شده، اکنون به دنبال برداشتن گام‌های جدی در این راستاست که یکی 

از اقدامات مهم ورود به مسیرهای تجاری است.  این امر همچنین موجب 

افزایش درآمدهای ارزی این کشور می‌شود که برای بهبود شرایط اقتصادی 

و افزایش مقبولیت داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کریـــدور لاجورد می‌تواند حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به خود 

جلب کند.  زیرا، هم در راســـتای کاهش اهمیت ژئواکونومیکی ایران است 

و دوم اینکـــه راه را برای خط لوله گازی ترانس خزر فراهم می‌کند که برای 

امنیـــت انرژی اروپا اهمیت راهبردی دارد. راه لاجورد با وجود چالش‌های 

موجود، می‌تواند به عنوان یک مســـیر ترانزیتی مهم در اتصال افغانستان به 

بازارهای جهانی عمل کند.  با توجه به زیرســـاخت‌های در حال توسعه و 

حمایت‌های بین‌المللی، این پروژه پتانسیل بالایی برای تقویت همکاری‌های 

اقتصادی و تجاری در منطقه دارد.

   مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی

کریدور زنگزور که از ســـوی کاخ ســـفید »مسیر ترامپ برای صلح و رفاه 

بین‌المللی« نام گرفته، پس از دهه‌ها مناقشـــه میان ارمنستان و آذربایجان 

در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵ )۱۷ مرداد ۱۴۰۴( با میانجی‌گری ایالات متحده 

به توافق رســـید. رهبران دو کشور در کاخ سفید توافق‌نامه‌ای تاریخی امضا 

کردند که به جنگ‌های خونین قره‌باغ پایان داده و مســـیرهای حمل‌ونقلی 

کلیدی را بازگشـــایی می‌کند. این توافق که با حضور مستقیم دونالد ترامپ 

نهایی شد، حقوق توسعه کریدور را به مدت ۹۹ سال به ایالات متحده اعطا 

کرده و آن را به یک کنسرســـیوم آمریکایی سپرده است. به گفته کاخ سفید، 

دست‌کم ۹ شرکت بزرگ، از جمله سه شرکت آمریکایی، برای سرمایه‌گذاری 

و توسعه این مسیر اعلام آمادگی کرده‌اند؛ توافقی که میلیاردها دلار درآمد 

بالقوه و فرصت‌های زیرســـاختی را برای واشنگتن به همراه خواهد داشت.

این کریدور از طریق اســـتان سیونیک ارمنستان آذربایجان را به نخجوان و 

ســـپس به ترکیه متصل می‌کند. طراحی آن شامل احداث خطوط راه‌آهن، 

خطـــوط لوله نفت و گاز، فیبر نوری و خطوط انتقال برق اســـت. اهمیت 

راهبردی این مسیر در آن است که با دور زدن ایران و روسیه، نقش سنتی این 

دو کشور در قفقاز جنوبی به‌شدت تضعیف می‌شود. تینا دولبایا، پژوهشگر 

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی )CSIS( می‌گوید: »کنترل ۹۹ ساله 

کریدور زنگزور به آمریکا امکان می‌دهد که برای نخستین بار به‌عنوان یک 

بازیگر کلیدی در زیرساخت‌های قفقاز جنوبی حضور پایدار داشته باشد 

و نفوذ بلندمدت اقتصادی و سیاسی خود را تثبیت کند.« 

این توافق همچنین بخشـــی از راهبرد واشـــنگتن برای کاهش نفوذ روسیه 

است. مسیر جدید در واقع به تکمیل »کریدور میانی« کمک می‌کند که از 

چین و آسیای میانه از طریق دریای خزر، آذربایجان و ترکیه به اروپا متصل 

می‌شود. به این ترتیب، جایگزینی برای »پل زمینی اوراسیا« در خاک روسیه 

ایجاد می‌شود و مسیرهای سنتی روسیه و ایران برای اتصال شرق به غرب، 

اهمیت خود را از دســـت می‌دهند. این امر موقعیت ژئواکونومیک ایران را 

به ویژه در کریدور شـــمال–جنوب تضعیف می‌کند، زیرا آذربایجان برای 

اتصال به نخجوان دیگر نیازی به اســـتفاده از خاک ایران نخواهد داشت.

از منظر اقتصادی، ایالات متحده علاوه بر توافق سه‌جانبه با باکو و ایروان، 

قراردادهای دوجانبه‌ای نیز امضا کرده اســـت که بر توسعه انرژی، فناوری 

و اقتصاد تمرکز دارد. بر اســـاس گـــزارش USA Today، این توافق‌ها 

فرصت‌های جدیدی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌های انرژی 

)نفت و گاز جمهوری آذربایجان( و زیرساخت‌های دیجیتال )کابل‌های فیبر 

نوری( فراهم می‌آورد. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید این پروژه را »امکانی 

برای اتصال بدون مانع، حفظ حاکمیت ارمنســـتان و تقویت امنیت انرژی 

اروپا« توصیف کرده است.

در بعد امنیتی، ترامپ در جریان امضای توافق، لغو محدودیت‌های همکاری 

دفاعی با آذربایجان را اعلام کرد؛ محدودیت‌هایی که از سال ۱۹۹۲ تحت 

 ،Politico قانون »حمایت از آزادی« اعمال می‌شد. فلیشیا شوارتز، خبرنگار

این اقدام را »نشانه چرخش استراتژیک آمریکا به سمت باکو« توصیف کرده 

است. این تغییر راه را برای فروش تسلیحات آمریکایی و تعمیق همکاری‌های 

نظامی با آذربایجان باز می‌کند و جایگاه این کشور را به‌عنوان متحد کلیدی 

.)2025 ,Politico( ایالات متحده در قفقاز تثبیت می‌سازد

با وجود دســـتاوردهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی برخی کارشناسان به نقاط 

ضعف توافق نیز اشـــاره کرده‌اند. آلکس گالیتسکی، مدیر برنامه کمیته ملی 

ارمنی آمریکا هشدار داده است که »عدم توجه به حقوق بشر، آوارگان قره‌باغ 

 ,ANCA( ».و زندانیان جنگی می‌تواند مانع از تحقق صلح پایدار شـــود

2025(. با این حال، واشـــنگتن امیدوار است که »جاده ترامپ« نه‌تنها به 

عنوان نماد صلح، بلکه به‌عنوان رقیب جدی برای کریدورهای ایران و روسیه 

آینده نظم ترانزیتی منطقه را بازتعریف کند.

   ایران و مسیرهایی که باید ترسیم کند
 رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی 

ً
آنچه امروز برای ایران اهمیت دارد، صرفا

نیســـت، بلکه توانایـــی تبدیل تهدیدها به فرصت اســـت. حضور و نفوذ 

 
ً
قدرت‌های فرامنطقه‌ای در همســـایگی ایران می‌تواند به‌جای آنکه صرفا

به‌عنوان یک تهدید تلقی شـــود، به ابزاری برای متقاعد ســـاختن بازیگران 

شـــرقی همچون چین بدل شود تا به دنبال مســـیرهای جایگزین و پایدار 

باشـــند. ایران با اتکا به موقعیت جغرافیایی یگانه خود، این امکان را دارد 

که چنین جایگزینـــی را ارائه دهد و نقش خود را به‌عنوان حلقه‌ای مطمئن 

در اتصال شرق و غرب تثبیت کند. تجربه تاریخ نشان می‌دهد که کشورها 

بارهـــا از رقابت قدرت‌های بزرگ برای تقویت موقعیت خود بهره برده‌اند. 

برای مثال، مصر در دوران جمال عبدالناصر توانســـت از تضاد میان آمریکا 

و شـــوروی در جنگ سرد اســـتفاده کرده و پروژه‌های بزرگی همچون سد 

اســـوان را پیش ببرد، بی‌آنکه به یک‌سوی این رقابت وابسته شود. ایران نیز 

می‌توانـــد با بهره‌گیری از همین منطق، بـــا ارائه طرح‌ها و ابتکارات نوین، 

ســـرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده و موقعیت ژئوپلیتیکی خود را ارتقا 

دهـــد. بنابراین، در فضای متلاطم منطقه‌ای، آنچه اهمیت دارد، نه واکنش 

منفعلانه به طرح‌های دیگران، بلکه معرفی ابتکار عمل‌های جدید اســـت. 

ایران اگر بتواند نقشه‌های راه خود را برای تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی، 

انرژی و فناوری ارائه دهد، هم شـــرکای خارجی را به مشـــارکت ترغیب 

می‌کند و هم از تبدیل شدن روندهای توسعه‌ای پیرامون خود به تهدیدهای 

امنیتی جلوگیری خواهد کرد. این مســـیر می‌تواند ضامن ثبات اقتصادی و 

ژئوپلیتیکی کشور در بلندمدت باشد.

رقابت کریدورها در چهارراه جهان
حسین صالحی
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ایده ضربه به توان مالی روسیه از مسیر فروش نفت، از همان آغاز جنگ 

اوکراین مطرح شد و نقاط عطفی مانند تلاش برای تعیین سقف قیمتی 

بر نفت این کشور را هم تجربه کرد، اما به نظر می‌رسد »دونالد ترامپ«، 

یکا پس از بروز بن‌بست در سیاست‌هایش در رابطه با  رئیس‌جمهور آمر

یان  مسکو، درصدد تشدید تلاش‌های پیشین برآمده است.ترامپ در جر

دیدار با »رجب طیب اردوغان«، رئیس‌جمهور ترکیه که منجر به امضای 

ید گاز از واشنگتن شد، از مقامات این کشور  قرارداد 43 میلیارد دلاری خر

ید انرژی از روسیه  درخواست کرد فکری فوری درباره کاهش و توقف خر

 اعلام کرد ترکیه اگر قصد دارد جنگنده‌های 
ً
داشته باشند.ترامپ تلویحا

یکا  یافت کند، باید کاری برای آمر یز نســـل پنجم اف-35 را در رادارگر

ید انرژی از روسیه  انجام دهد؛ گامی که برخی معتقدند همان توقف خر

است. ترکیه یکی از ســـرمایه‌گذاران اولیه و اصلی در ساخت جنگنده 

ید سامانه پدافند هوایی  یکا این کشور را به بهانه خر اف-35 بود، اما آمر

ید این جنگنده محروم کرد. اس400 از روسیه، از خر

   نکات

رفتار کنونی دولت ترامپ یک ســـنجش برای نقش اقتصاد و سیاست  1
در تصمیم‌گیری‌های آمریکا در دولت او اســـت؛ اینکه کدام‌یک می‌تواند بر 

 در گزارشـــی اعلام کرد که در 
ً
دیگری برتری یابد. خبرگزاری بلومبرگ اخیرا

میانه تنش‌ها میان هند و آمریکا که ریشه در مسائل تجاری دارد، دهلی‌نو از 

واشنگتن درخواست کرده تا در ازای کاهش یا توقف واردات نفت از روسیه، 

این کشور نفت مورد نیاز خود را از ایران و ونزوئلا تأمین کند؛ گفته می‌شود 

دولت ترامپ به این درخواست روی خوشی نشان داده، اما مشخص نیست 

سخت‌گیری‌اش در این مســـیر تا چه میزان خواهد بود. برای دولت ترامپ 

مطلوب است که به هند برای جایگزینی نفت روسیه با ایران و ونزوئلا روی 

خوش نشان ندهد زیرا با این کشورها نیز در تنش است، اما احتمال دارد اگر 

راه دیگری وجود نداشـــته باشد، در این زمینه اندک انعطافی نشان دهد. در 

همین راســـتا گزارش شده که هند پس از مدت‌ها واردات نفت از ایران را از 

سر گرفته است. آمار منتشرشده توسط وزارت بازرگانی و صنعت هند حکایت 

از آن دارد که این کشـــور در ماه ژوئن محموله‌ای به ارزش 111 میلیون دلار 

از ایران وارد کرده اســـت. ایران در مقایسه با ونزوئلا نفت سبک‌تر و سابقه 

بیشـــتری در فروش و انطباق با ساختار پالایشگاه‌های هندی داشته و به این 

کشـــور نزدیک‌تر است. از سوی دیگر واشنگتن و کاراکاس با ارسال ناوها و 

جنگنده‌های آمریکایی به نزدیکی سواحل ونزوئلا تنش‌های شدیدی را پشت 

سر می‌گذارند. این احتمال وجود دارد که ترامپ با اولویت پیدا کردن مهار 

روســـیه و همچنین اهمیت درگیری با ونزوئلا برای این کشـــور، اندکی در 

خصوص خرید نفت از ایران توسط هند انعطاف نشان دهد؛ به‌ویژه آنکه این 

انعطاف می‌تواند انگیزه‌ای برای تهران جهت مذاکره و انجام معامله با واشنگتن 

باشد.

بااین‌حال دلیل عمده شـــاید در حوزه دیگری باشد. از نظر تقاطع بازارهای 

فروش، آمریکا و روسیه تقاطع بیشتری با یکدیگر دارند. عمده مشتری نفت 

ایران، چینی‌ها بوده و در گاز نیز به ترکیه و عراق صادرات صورت می‌گیرد. در 

مقابل، روسیه به‌طور گسترده‌ای با وجود تحریم‌ها و جنگ اوکراین همچنان 

به دولت‌های اروپایی به‌طور مستقیم نفت و گاز صادر می‌کند.

آمریکا نمی‌تواند به چین به‌عنوان تنها مشتری عمده نفت ایران فشار وارد کند 

تا نفت تهران را با نفت تولیدی واشـــنگتن جایگزین کند، زیرا چین علاوه بر 

منافع اقتصادی در این خصوص اهداف ژئوپلیتیکی خاصی دارد. از سوی 

دیگر صادرات انرژی ایران بیشتر مبتنی بر نفت است و گاز در آن سهم بزرگی 

ندارد، اما در خصوص روســـیه این کشـــور مقادیر فراوانی گاز به مشتریان 

متعددی می‌فروشـــد. این مســـئله از آنجا دارای اهمیت است که صادرات 

انرژی آمریکا نیز بیشتر مبتنی بر گاز است تا نفت شیل که پالایش آن دشوار 

 به منافع اقتصادی اولویت داده و به 
ً
است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ فعلا

هر شکل خواهان تضعیف روسیه در بازار انرژی به‌ویژه گاز است تا شرایط 

برای فروش گاز آمریکا تسهیل شود.

ترامپ در مباحث تجـــاری با هندی‌ها تا جایی پیش رفت که کار به  2
درگیری لفظی میان مقامات دو کشور و بازخوردهای سیاسی و مردمی منفی 

در هند نسبت به آمریکا شد. هند در پاسخ به این فشارها روابط خود با چین 

و روســـیه را نزدیک کرد تا وزن خود را به واشنگتن یادآوری کند. پس از این 

منازعه، به نظر می‌رســـد هند در قبال حفظ برخی مواضع از جمله حمایت 

از کشاورزان که قاعده مهمی در رأی‌دهندگان بوده و برای دولت اهمیت دارد، 

پذیرفته درباره واردات نفت از روســـیه معامله کند، اما در همین بخش نیز 

خواهان دریافت امتیاز اســـت. هندی‌ها به این دلیل که روسیه تحت تحریم 

است، نفت را با تخفیف و با شرایطی خاص از آن دریافت می‌کنند و بر این 

فکرند که به دلیل وضعیت مشـــابه ایـــران می‌توانند این امتیازات را در قبال 

واردات نفت از تهران نیز تکرار کنند. ترکیه هم به نظر می‌رسد همانند هند، 

روسیه را وسیله معامله با آمریکا کرده است. این کشور قراردادی برای واردات 

43 میلیارد دلار گاز از آمریکا به امضا رســـانده است. ترامپ برای افزایش 

ســـهم آمریکا از بازار انرژی ترکیه و فروش مقادیر بیشتری گاز به این کشور، 

از آنکارا خواســـته تا به ســـمت توقف واردات انرژی از مسکو حرکت کند. 

 اجازه خرید اف-35 توسط ترکیه است.
ً
جایزه این توقف، احتمالا

معامله شدن نفت روسیه توسط کشورهایی مانند هند و ترکیه نشان می‌دهد 

ترامپ فشارهایی را به‌صورت هدفمند تنظیم کرده است. ترامپ در جریان 

تنش‌های تجاری با هند مســـائلی را مطرح کرد که باعث می‌شـــد بخش 

کشـــاورزی هند که نقش بزرگی در اقتصاد این کشـــور دارد و بخش قابل 

توجهی از مردم در آن مشـــارکت دارند زیان ببیند. در این صورت، دولت 

نارندرا مودی، نخســـت‌وزیر هند از نظر رأی مردمی آسیب می‌دید؛ وارد 

آوردن این فشـــار هدفمند به هند بود که باعث شد دهلی‌نو از خرید انرژی 

روسیه کوتاه بیاید.

ترامپ با وجود درگیری‌های سیاســـی و ژئوپلتیکی، در درگیری‌های  3
خود به اقتصاد اولویت داده و به‌شدت پیگیر طرد روسیه به‌عنوان جدی‌ترین 

رقیب کشورش در بازار انرژی است؛ حتی اگر این کار به معنای انعطاف در 

برابر دیگر رقبا و دشمنان واشنگتن باشد. از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا 

هرچند رژیم صهیونی به‌شدت مخالف فروش جنگنده پیشرفته اف-35 به 

ترکیه اســـت، حاضر شده در ازای جلب نظر این کشور به توقف واردات از 

روســـیه و جایگزینی با انرژی تولیدی آمریکا، این جنگنده‌ها را در اختیار 

آنکارا قرار دهد.

روســـیه فکر می‌کرد به دلیل اهمیت مهار چین برای ترامپ، حزب  4
جمهوری‌خواه و طرفداران جنبش ماگا و همچنین تأثیرپذیری بالای ترامپ 

از لابی صهیونیستی این کشور که باعث تشدید فشارها بر ایران شد، مجالی 

خواهـــد یافت تا با مانورهای خاص دیپلماتیک، از پیشـــانی درگیری‌ها با 

آمریکا خارج شـــود، اما دریافت یک هدف اساسی است و امکان توقف 

چالش‌ها با غرب وجود ندارد. روس‌ها بر همین اســـاس زودتر از آنکه با 

کید بر همگرایی  تحرکات آمریکا روبه‌رو شـــوند، با شرکت در رژه چین و تأ

خود با متحدان شـــرقی، در دام واشنگتن نیفتادند. اگر مسکو حرکت‌های 

ســـنگینی علیه شـــرق برای معامله با آمریکا انجام مـــی‌داد، در نهایت با 

بدقولی‌های واشـــنگتن نه‌تنها به منافعی نمی‌رسید، بلکه اعتماد متحدان 

شرقی را هم از دست می‌داد.

ترامپ گرچه به‌شـــدت بر طبل تنش‌ها با ونزوئلا می‌کوبد، در اوایل  5
دولتش مجوز فعالیت شـــرکت نفت آمریکایی »شورون« در این کشور را در 

 اعمال کرد. رئیس‌جمهور 
ً
بهار 2025 لغو کرد، اما در تابســـتان آن را مجددا

آمریـــکا تمرکز ویژه‌ای بر بازار نفت دارد و عـــاوه بر اقتصاد به جنبه‌های 

ژئوپلیتیکی توجه نشان داده است. آمریکا برای آنکه وابستگی خود به نفت 

خلیج فارس را کاهش دهد، علاوه بر تقویت تولید داخل با ســـرمایه‌گذاری 

بر فناوری و میادین نفت و گاز شـــیل، انـــرژی وارداتی مورد نیاز خود را از 

منابعی در آمریکای شمالی مانند کانادا و مکزیک و منابعی در آفریقا مانند 

نیجریه تأمین می‌کند. این مسئله به واشنگتن اجازه می‌دهد ریسک درگیری‌ها 

بر تأمین انرژی‌اش را مدیریت کند. اگر آمریکا بتواند بر ونزوئلا مسلط شده 

و یا امتیاز قابل توجهی اخذ کند، کاهش وابســـتگی این کشـــور به مناطق 

پرریسک برای تأمین انرژی‌اش بیشتر خواهد شد.

رئیس‌جمهورآمریکا در مسیر خارج کردن روسیه از بازار انرژی در آستانهٔ به دست آوردن همراهی هند و ترکیه است

جنگ انرژی ترامپ با پوتین
سیدمهدی طالبی

پژوهشگر حوزه بین‌الملل


